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 ...قناری گفت

  ١به هوشنگ گلشيری

 

 ی ما کره -: قناری گفت
 .دان چينی های زرين و چينه ها با ميله ی قفس کره

 
 اش به محيطی تعبير کرد سين ی هفت ماهی سرخ سر سفره

 که هر بهار
 .شود متولد می
 
 ی من سياره -:کرکس گفت

 همتايی که در آن ی بی سياره
 مرگ
 .آفريند یمائده م



 
 زمين -: کوسه گفت

 .ها خيز اقيانوس ی برکت سفره
 

 انسان سخنی نگفت
 تنها او بود که جامه به تن داشت
 .و آستينش از اشک پر بود

 
  "در آستانه"دفتر شعر از  –احمد شاملو 

  
  

روايت  به. سرود ١٣٧٣را شاملو در سال  "قناری گفت"شعر : ١ توضيح
با  هوشنگ گلشيری و همسرش فرزانه طاهری، پنج سال بعد آيدا همسرش

. ندفته بودر به ديدار شاملو" کارنامه"ی  دوستان اعضای هيات تحريريه
 شاملو هم. ه بودماندد، گلشيری مبهوت شخوانده   "قناری گفت"شعر  زمانی

  .به هوشنگ گلشيری :شتنو بالای شعر
  
  
  

  ها و تنظيم از سايت ريشهتهيه 
www.nadersani.net 

 


